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  مسئله چيست؟. 1
از جمله مباحثي است كه مثل نسبت ميان دين بـا هـر نهـاد اجتمـاعي ديگـر                   » دين و ارتباطات  «

در . شناسـي ديـن باشـد       تواند از جمله موضوعهاي مطرح در حوزة جامعه         بيشتر و بهتر از هر جا مي      
ي دريافت معرفـت    اند، بر چگونگ    ها در جهان جديد يافته      اي كه رسانه    واقع نقش پرشتاب و پر دامنه     

در » ديـن و رسـانه    «بنابراين پرسش از رابطـة      . اند  و ابزار هويت ديني در جوامع گوناگون تأثير نهاده        
ديـن و يـك نهـاد اجتمـاعي مـؤثر در حـوزة توليـد                «صورت نخستين خود پرسشي از رابطة ميـان         

  . است» معرفت
اي با توليد، بازتوليـد و توزيـع          ه نظريه پرداز ارتباطات، نهاد رسان     دنيس مك كوايل  بنا به تعريف    
اي از نمادها سروكار دارد كه ارجاع معناداري بـه تجربـه در    ترين معاني با مجموعه    معرفت در وسيع  

سازد تا به تجربة خويش معنا بخـشيم، ادراك خـود             اين شناخت ما را توانا مي     . جهان اجتماعي دارد  
شـته و تـداوم فهـم كنـوني سـهيم شـويم             را دربارة آن شكل دهيم و در ذخيـره كـردن معرفـت گذ             

(Mc.quail, 1987: 51) 
توانيم از وجه اجتماعي دين نيز داشته باشيم؛ دين علاوه بر منـشأ قدسـي كـه                   همين انتظار را مي   

به عبارت  . دارد، نهادي اجتماعي هم هست كه با توليد، بازتوليد و توزيع معرفت ديني سروكار دارد              
 تا معنايي ديني از اموري كه در زندگي با آنها سروكار داريـم حاصـل          كند  دين به ما كمك مي    «ديگر  

اين نوع معرفت، دينـي اسـت چـون    . مان نايل شويم هاي روزمره اي ديني از تجربه كنيم و به ارزيابي 
در اينجـا نيـز     . ناميم شكل گرفتـه اسـت       حول نوع خاصي از تجربة انساني كه آن را تجربة ديني مي           

اي   توان آن را صرفاً به بعد انديشه        شود كه نمي    ترين نوع نمادپردازي ديني مي      ممعرفت ديني شامل عا   
  .)165: 1381محدثي، (تقليل داد 

پرسش از رابطة دين و نهاد رسانه، به رغم نسبت ديرين آنها، امروز پرسشي مدرن اسـت، چـون                  
   (Media)انجي رسـانه در جهـان جديـد مي ـ   . رسانه در معنا و نقش امروزين آن پديدة مـدرن اسـت          

رسانه در اين دوران يك جهان مجازي       . پهن دامنه و همه جانبه ميان انسان و محيط اجتماعي اوست          
سازد كه در آن هر فرد از طريق مجموعة ارتباطات ساخته و پرداخته شده به پيرامـونش                   همگاني مي 

                                                 
  عضو هيأت علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي. 1



اي   رسـانه «يـا   » فرهنـگ اي شدن جامعـه و        رسانه«. گيرد  نگرد و با آن در كنش و واكنش قرار مي           مي
  .واقعيت گريزناپذيري براي جامعه و جهان جديد است» شدن جهان اجتماعي

  
  فرهنگ مجاز واقعي و دشواريهاي مفهومي. 2

بـراي توصـيف    » اي  جامعـة شـبكه   «پرداز معاصر ارتباطات بـا طـرح مقولـة             نظريه مانوئل كاستلز 
ها و فراينـدهاي مـسلط در    به نظر او كاركرد. اي گشوده است ساختارهاي ارتباطي دوران ما افق تازه    

هـا ريخـت و       يابنـد، شـبكه     سـازمان مـي   » هـا   شـبكه «عصر اطلاعات هر روز بيش از پيش پيرامـون          
اي تغييـرات بـسياري در        منطـق شـبكه   . دهنـد   بندي جديد اجتماعي جوامع ما را تشكيل مي         صورت

گيـرد و    جريانهاي قـدرت پيـشي مـي   قدرت جريانها از . كند  توليد، تجربه، قدرت فرهنگي ايجاد مي     
ويژگي ايـن جامعـه، برتـري ريخـت      . غيبت يا حضور در شبكه، منبع سلطه و تغيير در جامعه است           

  .)1380:382كاستلز، (اجتماعي بر كنش اجتماعي است 
ها ـ كه توسط فناوري اطلاعات بـا    حضور در شبكه يا حذف از آن و معماري روابط ميان شبكه

هـا   شـبكه . كنـد  كند ـ ريخت و فرايند و كاركرد مسلط جوامع ما را تعيـين مـي    سرعت نور عمل مي
ها، رمزها و     به دليل چندگانه بودن شبكه    . ساختارهايي باز هستند و محدوديتي براي گسترش ندارند       

  .اند دهي و هدايت جوامع كنند، منابع اصلي شكل هايي كه ميان آنها عمل مي واسطه
نـامي  » فرهنگ مجاز واقعي«گيرد؛  رهنگي متفاوت با گذشته شكل مي  در چنين ساخت و بافتي، ف     

» ايجـاد مجـاز واقعـي   «در ايـن وضـع نـو    . شود است كه در حوزة ارتباطات به اين پديده اطلاق مي 
اي جديد بر     كه عمدتاً به عنوان مشخصة رسانه     » القاي واقعيت مجازي  «اهميت و برجستگي دارد، نه      

طـور كـه      انـد، همـان     فرهنگها از فرايندهاي ارتباط تـشكيل شـده        «كاستلزدر نگاه   . شود  آن تأكيد مي  
ها    سالها به ما آموختند همة اشكال ارتباط بر مبناي توليد و مصرف نشانه             رژان بودريا  و   رولان بارت 

  .)431: همان(گونه جدايي بين واقعيت و نمايش نمادين وجود ندارد  بنابراين هيچ. استوارند
 محصول يكپارچگي ارتباطات الكترونيك است كـه پايـان عـصر مخاطبـان              فرهنگ مجاز واقعي  
اي چگونگي دريافـت و       در چنين عرصه  . هاي تعاملي را به همراه داشته است        گسترده و ظهور شبكه   

كنـد، نگـاهي گـذرا بـه سـير دگرگـوني              گيري هويت اساساً تغييـر مـي        انتقال معرفت و نحوة شكل    
  :كند  ميارتباطات فهم اين مهم را آسانتر

دستيابي انسان بر الفبا نقطة عزيمت او به مفهوم جديدي از ادراك اسـت؛ ايـن اختـراع در واقـع         
جـدا شـد و گفتمـان مفهـومي ميـسر      » گوينـده «از » گفته«زيربناي توسعة فلسفه و علوم است، زيرا        

 اسـت پديـد آمـد كـه همـين         » ذهـن الفبـايي   «به زباني ديگر حالت ذهني جديدي كه همان         . گشت
نظم نوين الفبايي، ارتباط نوشتاري را از سيستم شنيداري         . سرآغازي كيفي در ارتباطات انساني است     



ـ ديداري نمادها و ادراكها كه براي بيان كامل ذهن انساني حيـاتي بـود جـدا كـرد، سلـسله مراتـب             
  .اجتماعي جديدي به وجود آورد و جهان صداها و تصويرها را به پشت صحنة هنر راند

ه فرهنگ شنيداري ـ ديداري در قرن بيستم به صحنه بازگشت و ابتدا با سينما و راديو و پس  البت
امـروز جهـان    . از آن با تلويزيون جايگزين تأثير ارتباطات مكتوب در ذهـن و زبـان مخاطبـان شـد                 

 اي است كه به لحاظ ابعاد تاريخي شباهتهاي زيادي به ارتباطـات             دوباره شاهد دگرگونيهاي فناورانه   
پديدة مهم  » هاي مختلف ارتباطات در يك چارچوب تعاملي        پكپارچگي شيوه «. نخستين انساني دارد  

دوران ماست كه با ظرفيت يكپارچه و همزمان انتقال متن، تـصوير و صـدا در يـك سيـستم تبيـين                      
شود، سيستمي كه از هر جا، در هر جا و هرگاه به صورت جهـاني و بـا گـذار از محـدوديتها و                          مي

از آنجا كه انتقال و جريان يافتن       «: كند   بر اين اساس تأكيد مي     كاستلز. عيتها قابل دسترسي است   ممنو
شود با خود فرهنگها يعني نظامهاي عقايد و رفتا ما كه سـاختة               فرهنگها از طريق ارتباطات انجام مي     

  )385:همان(» .شوند اند، با سيستم فناورانة جديد دستخوش دگرگونيهاي بنيادين مي تاريخ
هـاي    اي شـيوه    ويژگي سيستم ارتباطي جديد كه برمبنـاي يكپارچـه سـاختن ديجيتـالي و شـبكه               

بـه واسـطة    . گيـرد   هاي فرهنگـي را در برمـي        كند، اين است كه همة جلوه       ارتباطي چندگانه عمل مي   
حـضور ـ   : كننـد  وجود چنين سيستمي، در جامعة نوين همة انواع پيامها در حالتي دوگانـه كـار مـي   

اي تنهـا حـضور در ايـن سيـستم يكپارچـه، قابليـت انتقـال و                   ت در سيستم ارتباطي چند رسانه     غيب
همة پيامهاي ديگر به تخيلات فردي يا خرده فرهنگهـاي          . سازد  پذير مي   اجتماعي شدن پيام را امكان    
  .يابند شوند تنزل مي نشين مي اي حاشيه شفاهي كه به طرز فزاينده

ارتباط هستند، ) نوشتاري، سمعي ـ بصري يا كامپيوتري (الكترونيكي از ديدگاه جامعه، ارتباطات 
. ولي اين به معناي همگوني بيانهاي فرهنگي و سلطة كامل معيارهاي چند فرستنده محـوري نيـست              

آنچه سيستم ارتباطي جديد را قادر ساخته است تا همة شكلهاي بيان و همچنـين منـافع، ارزشـها و            
گيــرد، دقيقــاً همــين تنــوع، حالــت   تــضادهاي اجتمــاعي را در بـر  تخـيلات متنــوع از جملــه بيــان 

اي و چند پيشگي سيستم ارتباطي نوين است، ولي بهـايي كـه بايـد بـراي ورود بـه ايـن                        چندرسانه
سيستم پرداخت تظابق يافتن با منطق، زبان، وروديها و سيـستم رمزگـذاري و رمزگـشايي آن اسـت                

  .)433: همان(
اي فرهنگي در سيستم ارتباطي يكپارچه مبتني بر توليد، توزيع و مبادلـة             ه  در واقع انعكاس جلوه   

ديجيتالي علائم، پيامدهاي بزرگي براي شكلها و فرايندهاي اجتماعي دارد، از سويي اين امر قـدرت             
دهد و از سـوي ديگـر، سيـستم ارتبـاطي             نمادين فرستندگان سنتي را به نحو چشمگيري كاهش مي        

  .سازد هاي نمادين زندگي بشر هستند، اساساً دگرگون مي كه جنبهنوين زمان و مكان را 



كه بتوانند    شوند، مگر اين    روند بلكه ضعيف مي     فرستندگان سنتي از ميان نمي    «در كاركرد نخست    
اي معنـوي منتقـل       پيامهاي خود را با استفاده از سيستم جديد بيان كنند كه به عـاداتي كـه بـه گونـه                   

ترتيب قدرت آنـان را افـزايش         بخشد و بدين    هاي الكترونيك ماديت مي      شيوه شوند، با استفاده از     مي
هاي تعاملي بنيادگرا به منظور القاي باورها،         انتقال پيام از طريق واعظان الكترونيكي و شبكه       . دهد  مي

 يك شخصيت مقتدر و كاريزماتيك اسـت        ]پيام[به مراتب مؤثرتر و تأثيرگذارتر از انتقال رودرروي         
  )434همان، (» .دوردست قرار داردكه در 

شـوند و در      مناطق از معنـاي فرهنگـي، تـاريخي و جغرافيـايي خـود تهـي مـي                «در كاركرد دوم    
شوند كـه فـضاي جريانهـا را كـه جـايگزين       هاي كاركردي يا كولاژهاي تصويري گنجانده مي       شبكه

توان به   ، حال و آينده را مي     در سيستم ارتباطي نوين كه گذشته     . كنند  شود، ايجاد مي    فضاي مكانها مي  
فـضاي  . ريزي كرد كه در يك پيام با يكديگر مرتبط شوند، ديگر زمان معنـايي نـدارد                 اي برنامه   گونه

زمان بنيانهاي مادي فرهنگ جديدي هستند كه علاوه بر اين كه تنوع سيـستمهاي                جريانها و زمان بي   
فرهنـگ مجـاز    : رود  گيرد، از آن فراتر مي      رميشوند در ب    اي تاريخي منتقل مي     گونه  بازنمودي را كه به   

ايـن  . )434همان،   (گيرد  واقعي كه در آن وانمود كردن همانا باوري است كه صورت عيني به خود مي              
دو كاركرد صورتهاي جديد و گاه متناقض نمايي از رابطة ميان نهـاد ديـن و نهـاد رسـانه را شـكل                       

كه در دنيايي مجـازي و خودسـاخته بـا يكـديگر در             دهند، صورتهايي عمدتاً تركيبي و چندگانه         مي
  .آميزند و به نسبت مخاطبان متنوع و متكثر آثار متفاوتي را در پي دارند مي

  
  :اي سه فرهنگ رسانه. 3

هـا در سـه        رسـانه  مارشال مـك لوهـان    پردازان برجستة ارتباطات از جمله        بندي نظريه   در تقسيم 
كنـشهاي ارتبـاطي در هـر يـك از ايـن جوامـع              . گيرند  يفرهنگ شفاهي، چاپي و الكترونيك قرار م      

 تفـاوت مهـم    جك گوديبنا به تعريف. شناختي متفاوتي داشته است گانه آثار و پيامدهاي جامعه     سه
اي بسته اسـت،      جامعة نوشتاري با جامعة شفاهي در گشودگي بيشتر آن است؛ جامعة شفاهي جامعه            

 با پديد آمدن صنعت چاپ، ارتباط تا حـدي از ايـن قيـد               زيرا ارتباط در قيد زمان و مكان است؛ اما        
به رغم اين تفاوت كه فرديت و تخصصي شدن فرهنگ را در پي داشته است فرهنـگ                 . شود  آزاد مي 

  .كند شفاهي همچنان اهميت خود را حفظ مي
گذر از فرهنگ عمدتاً شفاهي به فرهنگ شفاهي ـ نوشتاري مستلزم ذخيـرة معرفـت در اشـكال     

-Stevenson, 1995: 128)كنـد   است، اين فرايند امكان ظهور تمايلاتي انتقادي را فـراهم مـي  نوشتاري 

129)  



» تثبيت گفتـار  «كه جانشين فرهنگ شفاهي باشد مكمل آن بوده و             چاپ بيش از آن    گوديبه نظر   
 را به ها به عنوان محصول اين فرايند نوعي آگاهي عقلاني و انتقادي متأثر از تمركز و تأمل در نوشته                

  .(Ibid; 129)دنبال داشته است 

پرداز معاصر انگليسي كه مدرنيته را از رسانة خاص خود يعني متن چاپي و                نظريه «آنتوني گيدنز 
 بـين فرهنـگ شـفاهي و فرهنـگ     (Giddens, 1991: 24)داند  ناپذير مي سپس علائم الكترونيك جدايي

اي شفاهي، سنت به معنـاي كامـل آن شـناخته           در فرهنگه «او تأكيد دارد كه     . مدرن تمايز قائل است   
اي  آيند، براي فهم سنت به گونـه  شمار مي ترين فرهنگها به شده نيست، هرچند كه اين فرهنگها سنتي    

هايي در زمان و مكان رسوخ كـرد          هاي ديگر سازماندهي كنش و تجربه، بايد به شيوه          متمايز از شيوه  
دهـد و   گيري زماني ـ مكـاني را گـسترش مـي     طح فاصلهخط س. پذيرند كه تنها با اختراع خط امكان

كنـد كـه در آن تخـصيص بازانديـشانة دانـش را       اندازي از گذشته، حال و آينده را ايجـاد مـي           چشم
هـاي مكتـوب را       رسـانه گـودي    مانند   گيدنز. )46: 1377گيدنز،  (توان از سنت تعيين شده جدا كرد          مي

آورد كه اين خود از لوازم پيـدايش دنيـاي مـدرن              اب مي امكاني براي تكوين انديشة انتقادي به حس      
به نظر او جدايي فضا ـ زمان از مكان و دستيابي به دانش انتقادي دربـارة سـنت شـرايطي را      . است

تغييـر كـنش انـساني را در    « ، شرايطي كـه  (Ibid: 131)» براي سرشت بازانديشانة مدرنيته پديد آورد
 قالب رسانه يك نيـروي بنيـادي دوران مـدرن را سـامان داد     پرتو شناخت جديد در پي داشت و در  

  .)93: 1377گيدنز، (
اي شـدن     رشد و بسط نهادهاي مدرن مستقيماً با افزايش تنظيم در واسـطه           « بر آن است كه      گيدنز

كننـد،    هاي جديد ايفا مـي      ترين نقش را در اين ميان رسانه         همبسته بوده است و مهم     ]انساني[تجربة  
 فـضاي   مك لوهان او برخلاف   . )46: همان(اند    هاي انساني   ترين ميانجي در تجربه     مروزه مهم زيرا آنها ا  

دانـد و معتقـد       هاي جديد را اساساً با فضاي پيـشامدرن متفـاوت مـي             مدرن توليد شده توسط رسانه    
هاي جديد ارتباطات جمعي، جوامـع مـدرن را بـه شـكلي از عقلانيـت مـشهود در                     رسانه«است كه   

  .(Stevenson,1995: 132) مدرن بر نگردانده است دهكدة پيش

مند حوزة فرهنگـي را از جملـه رونـدهاي            پرداز رسانه و مدرنيته تحول نظام        نظريه جان تامپسون 
مند را به جـاي       نظام» علائم  تغيير فرهنگي   «دهد كه     او ترجيح مي  . داند  جديد معطوف به مدرنيته مي    

وجـو كنـد، از       توليد و گردش آنها در جهان اجتماعي جـست        هاي    ذهنيتها در اشكال نمادين و شيوه     
ــام  ــرات نظ ــه وي تغيي ــن روســت ك ــد فرهنگــي را تحــت  اي ــانه من ــوان رس ــگ  عن ــدن فرهن   اي ش

Culture)  of  (Mediazation دهد  در جهان مدرن مورد توجه قرار مي(Thompson, 1995: 46).  
 يك زمينة اجتماعي ساختمند به انجـام        داند كه در     ارتباط را شكلي از كنش هدفمند مي       تامپسون

اي از شـرايط محـاط اسـت كـه او بـه آن نـام                  رسد، به اين ترتيب كنش افراد در درون مجموعه          مي



كنندة قواعد، منابع و روابط مـؤثر در دوام رونـد          نهادها كه مجموعة تعيين   . دهد  مي» ميدانهاي تعامل «
حـال،    بخشند و در عين     جود تعامل شكلي قطعي مي    اند، به ميدانهاي از پيش مو       و رفتارهاي اجتماعي  

سـيرهاي زنـدگي را بـراي         هاي جديدي از خط     مواضع جديدي در درون اين ميدانها و نيز مجموعه        
 در درون يك ميدان يا يك نهاد تعامل         خود موضع   تامپسوناز نظر   . (Ibid:12,13)آورند    افراد پديد مي  

، قـدرت نمـادين يـا فرهنگـي         خـود نابع جديد قدرت    از جمله م  . نسبت مستقيمي با قدرت او دارد     
است، قدرت فرهنگي يا نمادين از فعاليت براي توليد، انتقال و دريافت صورتهاي نمـادين معنـادار                 

ايـن قـدرت، نـوعي    . (Ibid:16)وسايل اطلاعـات و ارتباطـات اسـت       «گيرد  و منبع آن        سرچشمه مي 
رگذاري بر كنشهاي ديگران از طريق نهادهايي اسـت         توانايي براي مداخله در جريان رويدادها و تأثي       

توانند بـا توليـد       اي در اين فرايند مي      نهادهاي ديني، و رسانه   . كه كاركردشان انباشت اطلاعات است    
  .(Ibid:17)گسترده و توزيع همگاني صورتهاي نمادين در فضا و زمان تأثيرگذار باشند 

بندي تاريخي تامپسون     گونه طبقه   اي سه   عامل رسانه اي و شبه ت     تعامل چهره به چهره، تعامل رسانه     
هـر چـه    . از گذارهاي ارتباطي انسان است كه آثار نمادين آنها بر مخاطبان با يكديگر يكسان نيست              

هـاي    كند، از امكان كنترل واسطه      اي رو مي    جامعه از تعامل چهره به چهره به سوي شبه تعامل رسانه          
  . شود لطه نهادهاي سياسي بر نهاد ارتباطات كاسته مي و اعمال س(Technical Medium)فني

دهي به جهان مدرن بيشتر با معيار خارج كردن قدرت          هاي نوين را در شكل      تامپسون نقش رسانه  
نمادين از انحصار نهادهاي ديني، بسط تدريجي نظامهاي جديد معرفـت و يـادگيري، رشـد صـنايع                

. دهد  ارگي در حوزة اقتدار مذهبي مورد مطالعه قرار مي        طور خلاصه بروز نكته و چندپ       اي و به    رسانه
هاي جديـد در بازتوليـد و و بازنمـايي            او اين ويژگي فرهنگ نوع سوم را متأثر از توان بالاي رسانه           

  .داند رويدادها و نيز قدرت تثبيت و دوام بخشي آنها مي
  

  سه نسبت ميان دين و نهاد ارتباطات. 4
بنديهاي تاريخي    چنان كه در آرا و طبقه       هي، چاپي و الكترونيك آن    گونه فرهنگ شفا    به تناسب سه  

شناسي دين و ارتباطات نيز بـه سـه    توان در حوزة جامعه     متفكران عرصة ارتباطات انعكاس دارد، مي     
شناسان دين اين مراحـل       مرحله تاريخي در نسبت ميان دين و نهاد ارتباطات پرداخت، برخي جامعه           

  .)189 تا 17ش : 1381محدثي، (اند  دهبندي كر را چنين تقسيم
  

  چيرگي دين بر نهاد ارتباطات. 1ـ4
اين دوره همان دورة فرهنگ شفاهي است، اگر چه در بخشي از آن صورتهاي نمادين در قالـب                  

ــا نوشــتار در ايــن دوره داراي دوام  ــذيري  نوشــتار هــم وجــود دارد، ام ــاچيز و بازتوليدپ ــذيري ن پ



 ارتباطات عمدتاً به صورت چهره به چهـره اسـت، فاصـلة زمـاني و                در اين دوره  . محدودتري است 
از ويژگيهاي اصلي ارتباطـات در      » هم حضوري «مكاني بين دو طرف يك ارتباط وجود ندارد، بلكه          

اي اسـت كـه نـه تنهـا ديـن بلكـه هـر نهـاد                   گونه  اين دوره است، به اين ترتيب كيفيت ارتباطات به        
در اين دورة تاريخي    . باطات را تحت نظارت و كنترل خود در آورد        تواند ارت   قدرتمند ديگري نيز مي   

هم در اروپا و هم در جوامع در حال توسعه قـدرت مـسلط فرهنگـي در ارتباطـات از آنِ نهادهـاي         
  .ديني بوده است

  
  چالش ميان نهاد ارتباطات و دين. 2ـ4

تـوان عـصر    ن دوره را مـي شود، لذا اي هاي مدرن با صنعت چاپ آغاز مي از آنجا كه تاريخ رسانه   
پـذيري، بازتوليـد و       در واقع فناوري چاپ موجب شد كـه درجـة دوام          . هاي نوشتاري دانست    رسانه
سهولت، فراگيري و ارزاني دسترسي بـه  . گذاري ميان فضا ـ زمان در واسطة فني افزايش يابد  فاصله

ا بـه عنـوان رقيبـي بـراي         اي جديـد ر     گـرا، نهـاد رسـانه       آثار چاپي در قياس با مكتوبات خطي نخبه       
نهادهاي ديني مطرح كرد در حالي كه آنها پيش از اين بر منابع قـدرت فرهنگـي تـسلط انحـصاري                     

  . داشتند
توانست اعمال كنـد،      ها مي   توانست نظارتي را كه در عصر دست نوشته         در غرب كليسا ديگر نمي    

ساً كتاب و روزنامه به عنـوان       در عصر صنعت چاپ به كار گيرد و در جوامع در حال توسعه نيز اسا              
گرفتند و طبيعتاً اقتدار سـنتي را هـم در حـوزه ديـن و هـم در                    هاي مدرن جانب تحول را مي       رسانه

مـارتين  ترين علـل موفقيـت        مورخان رسانة چاپي را يكي از مهم      . كشيدند  حوزة دولت به چالش مي    
رفيـت بـالاي صـنعت چـاپ در          كـه بـه ظ     لـوتر . دانند   و جنبش اصلاح ديني پروتستانتيسم مي      لوتر

چـالش ميـان نهـاد      . ترين و آخرين نعمت خداونـد ناميـد         بزرگ«تبليغات ديني وقوف داشت، آن را       
ارتباطــات و ديــن ابعــاد گونــاگون ديگــري نيــز در ايــن مرحلــه داشــت كــه از جملــه آنهــا وجــه 

دايـي از   ز  صنعت چاپ به امكان ظهور و حضور معرفتهاي غيرديني و تقـدس           . شناختي است   معرفت
  .هاي عمومي دامن زد معرفت كمك كرد و به تفكر عقلاني و انتقادي در حوزه

  
  اي فراگير دين در دايرة رسانه. 3ـ4

با ورود فناوريهاي نوين اطلاعات به زندگي انسان، فشردگي زمـان، مكـان و فـضا جهـان را در                    
يد چنان قدرتمند و پرنفـوذ و       اي جد   نظم و نظام رسانه   . معرض تغييرات پردامنه و پرشتابي قرار داد      

مؤثر است كه نه تنها گسترة همگاني بلكه حتي حريم خصوصي را در دور و نزديـك جهـان در بـر              



هاي فردي انـسان جديـد نيـز          اي شده و تجربه     در جهان پيشرفته محيط اجتماعي رسانه     . گرفته است 
  .ز اين فرايندها بركنار نيستجامعه و انسان در حال توسعه نيز ا. گيرد اي شكل مي در محيط رسانه

تواند بر رسانه اعمال سلطه كند و نـه           آنچه مسلم است اين است كه در جهان جديد، دين نه مي           
امروزه، خوب يا بد، دين نيز جزئي از همة چيزهايي است كـه تحـت               . توجه باشد   تواند به آن بي     مي

و ديـن نيـز از آن مـستثني         هاسـت     همة زندگي امروز تحت پوشش رسـانه      . ها هستند   پوشش رسانه 
در چنين وضعيتي است كه نهادهاي ديني، عالمان ديني و برخي از متألهان             . تواند باشد   نيست و نمي  

اي شدن و ارتباطي ساختن پيام مسيحي و به            در باب چگونگي رسانه    پل تيليش بزرگ مسيحي نظير    
بررسـي ديـدگاههاي    . كنـد   شه مي تر دربارة ارتباطي ساختن ايمان در عصر تكنولوژيك اندي          بيان كلي 

ها وجـود دارد نيازمنـد بحـث مـستقلي      داري كه دربارة نحوه بازنمايي دين در رسانه مختلف و دامنه  
محـدثي،   (است، اما صرف وجود چنين بحثهايي نشانگر نسبت جديد نهـاد ارتباطـات و ديـن اسـت                 

1381 :189.(  
  

  دينداري در عصر ارتباطات. 5
توان به اين نتيجه رسـيد كـه زنـدگي ديندارانـه              گون نظري و تجربي مي    براساس رهيافتهاي گونا  

باورانه در جامعـة   در واقع زيستن دين. براي انسان در عصر ارتباطات هم ممكن و هم مطلوب است    
اي اگر چه با پرسشهاي نو و وضعيتي متفاوت همراه است اما داراي فرصـتهاي جديـدي نيـز                     شبكه
  : در قالب دو فرضيه قابل اثبات پي گرفتتوان اين مدعا را مي. هست

اي فرصتهاي تـازه و محـدوديتهاي تـازه دارد؛ محـدوديتهاي               انسان در جامعة شبكه    :فرضية يكم 
  .دهد تازه انسان را به سوي دين سوق مي

تـأثير منـابع متعـدد هـم بـه سـوي              اي جهاني است كه تحت       جهان در جامعة شبكه    : دوم ةفرضي
گرايانـه و هـم در وجـه          ديـن هـم در وجـه عـام        .  خاص گرايي رفته است    گرايي و هم به سوي      عام

  .گرايانة آن بروز معرفتي و هويتي نويني يافته است خاص
  

  :منابع
  ، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشهدين و حيات اجتماعي، )1381(محدثي، حسن ـ 
، ترجمة احد عليقليان و ديگران، تهران، چاپ اول، طرح          اي عصر اطلاعات و ظهور جامعة شبكه     ؛  )1380(كاستلز، مانوئل   ـ  

  نو
   ترجمة ناصر موفقيان، تهران، نشر مركزپيامدهاي مدرنيت،؛ )1377(گيدنز، آنتوني ـ 
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